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 مقدمة 

اما انگار . گذرد مي وي هشت سال از مرگ ويليام فاكنر و سالي بيش از آن از خاموشي همينگ امسال

چانه گذاشت و ماشه را كشيد و فاكنر از سكته  همين چند وقت پيش بود كه همينگوي لولة تفنگ را زير

ديگر به خانه برنگشت، چرا كه هنوز نام همين دو نفر است كه نمايندة  بي سر از بيمارستان درآورد وقل

آشنا و  ها همه آن ها هنوز كسي نيامده است كه به اندازة اصيل امروز امريكا است و پس از آن ادب

  .پذير باشد جهان

 به هاليوود و يكي دو سه بار به خارج گاهي استثناي سفرهاي گاه به( سال عمرش را 65فاكنر تمام مدت 

داعية اديب بودن  گاه هيچ. و هميشه تقريباً تنها، منزوي و غمگين. در ايالت زادگاهش گذراند (از آمريكا

هوا براي زراعت مساعد نيست، چيز  فقط مواقعي كه. من مردي اديب نيستم«:جايي گفته است. نداشت

  «.نويسم مي

 نوبل امريكايي بود كه دعوت دولت را در جشن كاخ سفيد نپذيرفت و مؤدبانه تنها نويسندة برندة جايزه

را  رنج پيمودن آن خاطر خوردن يك ناهار  كيلومتر ، راه درازي است كه آدم به1600مسافت «: گفت

خارج از امريكا و صحبت كردن با مردم كشورهاي  اند از مسافرت به چه گفته خلاف آن اما به» .تحمل كند

  :گفته است در اين باره. برد لذت ميديگر 

نشان داده شود كه هر مسافر امريكايي يكي  هاي فرهنگي اين است كه به ملل ديگر   هدف از اين مسافرت»

  «.جنرال موتورز نيست از اعضاء كنگره يا رئيس شركت

در . داد دار مي شآميز و ني هاي كوتاه طعنه يا جواب فاكنر در مقابله با منتقدان سطحي، يا خاموش بود

نشده،  اند و چيزي دستگيرشان ي شما را دو يا سه بار خوانده ها اي كتاب عده«: بود جواب كسي كه پرسيده

هايي از  منتقدي كه به قسمت و يا در پاسخ» .چهار بار بخوانند«: جواب داده بود» چه بايد بكنند؟

د گرفته و گفته بود كه قواعد دستوري در آن شود، ايرا مي وضع بيان هاي او كه از زبان آدمي خل نوشته

هر «: گفته بود اي پر از نقطه ماشين كرده بود و گذاري ندارد و نامفهوم است، صفحه نقطه رعايت نشده و

  «.ها بچسبانيد جا كه دلتان خواست از اين نقطه

 «خواهي؟ از دنيا چه مي«:از فاكنر، سه چهار ماهي قبل از مرگش، پرسيده بودند

هاي بزرگي  كه جيب ام كت كهنة گرمي بپوشم اي از زندگي گذشته  خواهم مثل دوره مي«: داده بود بجوا

مگر . ها بگذارم شكسپير و يك بطر ويسكي در آن هايم، كتابي از منتخبات آثار داشته باشد و بتوانم جوراب

 ي از شهرت بر سرم بگذارم وخواهد من تاج زمانه مي. گذارد اما زمانه نمي خواهد؟ آدم بيش از اين چه مي

خوردن ويسكي هم محروم  زمانه در قالب يك پزشك، مرا از. هايم را مدام به زرق و برق آن بدوزم چشم

 «.كرد يايد فكري. ميرد جوهر و شكوه بشري دارد مي. كرده است

 .ده استكه از كارهاي اولية فاكنر است، برگردانده ش» هاي نيواورلئان طرح«از كتاب » قلمرو خدا»

 

مرد پياده  دو. سرازير شد و به كوچه كه پيچيد توقف كرد» دكاتور«عت از خيابان  سر به ماشين 

يش  ها مانده بود، مات و گرفته بود و لب چهرة مردي كه در اتومبيل. شدند اما سومي سر جايش باقي ماند

 شكل و ناساز در هيئتي بي. انديشهگندم، روشن و آبي و كاملاً تهي از  گل هايش مثل شل و افتاده و چشم
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هايي  اش، چشم وارفته همه در صورت تهي و اي بدون ذهن و جسمي بدون شعور، با اين  نشسته بود، زنده

  .هايش، گل نرگسي را محكم گرفته بود دست درخشيد و در يكي از آوري مي بود كه با آبي هيجان

اي بعد  كار پرداختند و لحظه سرعت به ن خم شدند و بهشده بودند به درون آ دو مردي كه از ماشين پياده 

ديوار مقابل باز شد و  دري در. اي كرباسي در آستانة در اتومبيل نشسته بود كمر راست كردند بسته كه

يالا، حالا ديگه بايد جنسا رو ببريم «: گفت يكي از مردها. براي يك لحظه صورتي خود نمود و پس رفت

  «.راه آدم باشه، حمل جنس زياد خيريت نداره وقتي يه ديوونه هم ترسم اما نه كه بگين مي. بيرون

  «.بايد دو سفر ديگه هم بريم. شون كنيم جا خالي گي، خوب همين راس مي«: مرد ديگه جواب داد 

اينو كه ديگه «: خبر در اتومبيل قوز كرده بود اشاره كرد و پرسيد مرد اول سري تكان داد و به كسي كه بي 

  «آري، نه؟  خودت نميبا

 «. باشه يمن رسه، گذشته از اون وجودش شايد خوش چرا، آزارش كه به كسي نمي» 

دليلش . م هم گير نيفتاده بيني، مدت درازيه تو اين كارام و تا حالا حتي يه دفعه براي من، منو كه مي نه» 

  «.رام نبوده هم جوري واسه خوش يمني هم اينه كه يه حيوون اين

عادت . آد حرف زدي اما از دس من كاري برنمي تا حالا خيلي راجع بهش. آد دونم ازش خوشت نمي مي» 

ديشب كه گلشو گم كرد نتونستم مث يه آدم عادي بذارمش پيش . بگيره داره هميشه يه گل تو دستش

جا آروم  تونست يه مي شايد. امروزم كه يه دونه گل براش پيدا كردم، صلاح نديدم بذارمش جايي .«جيك«

 «.كنه بشينه تا من برگردم اما ترسيدم يه ناكس برسه و اذيتش

همه جاهاي حسابي واسه  دونم وقتي اين نمي جداً من. يه آدم مادرفلان با معرفتي«: مرد ديگر عصبي گفت 

 «.كشوني هست تو چرا هي اينو، اين در اون در دنبال خودت مي ها، همه جا جور آدم داري اين نگه

بخواد  كنم و هر جايي دلم بيني برادرمه، فهميدي؟ هر كاري دلم بخواد مي اين كه مي ،كنگوش  » 

 «.احتياجي ندارم به نصيحت هيچ ناكس مادر فلاني هم. كسم مربوط نيس به هيچ. برمش مي

شم و دلم شور  جور آدما باشم خرافاتي مي من فقط، وقتي با اين. گم ولش كن بسه ديگه، من كه نمي» 

 «.ه، همينزن مي

 «.خواي با من كار كني رك بگو اگه نمي. حرفشو نزن. خبه ديگه»

  .و به در بسته نگاه كرد» .خب ديگه، از كوره در نرو»

. خوبه راه بيفتيم. بشيم جور اينجا معطل تونيم همين ها چشونه؟ لامصبا كجان؟ ما كه نمي اين بچه امروز»

  «.ها لا بچه يا«: و صدايي گفت  باز شدزد كه در دوباره داشت حرف مي» نظر تو چيه؟

تر، سر پيچ، پاسباني پيدا  طرف دو كوچه آن. دلخوري لعنت فرستاد مرد دوم ناگهان بازوي او را گرفت و با

 .ها پيش آمد طرف آن ايستاد و بعد آهسته به اي شد، لحظه

 كمكت كنه، منم سرگرمشتا . ها رو صدا كن يكي از بچه. طرفمون، يالا بجنب يه پاسبون داره مياد»

كرد،  به اطراف نگاه مي پاچه گوينده با شتاب رفت و ديگري كه دست» .كنم تا شما جنسارو خالي كنين مي

عجله به در خانه برد و برگشت و دوباره خم شد تا  اي را كه روي آستانة در ماشين بود برداشت و با كيسه

 .زدند ديگر را ديده بودند و داشتند با هم حرف مي كار ديگرش هم پاسبان و هم .كيسه ديگر را بردارد

هاي عرق راه افتاده  قطره ،كرد بستة بزرگ را از كف اتومبيل بلند كند صورت مرد، كه داشت تلاش مي روي

  .افتاد بسته از جا تكان خورد اما دوباره سر جايش. بود

ش را بند آورده بود، بار ديگر بطرف نفس اش كه مرد، با همة نيرو و كوشش و فشار بدنه ماشين روي سينه
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يك دستش را . و دوباره بسته را گرفت» !چه شانسي، بخشكي شانس» :زنان گفت پاسبان نگاه كرد و نفس

 «!زود باش .طرف و كمك كن يالا پسر، بيا اين«: شانه مرد ديوانه را گرفت و آهسته گفت رها كرد و

طوري كه چهرة  سوي خود كشيد، به را كمي به ي كرد و مرد اوا اي خورد و ناله ديوانه با تماس دست او يكه

يالا ديگه يالا، محض رضاي خدا «: مرد آشفته تكرار كرد. آويزان شد تهي و گردن نوساني او پشت صندلي

  «!بگير و بلند كن جا رو اين

روي پشت ماند و چند قطره آب از دهان خيسش  مقصود و مات به اوخيره هاي آبي آسماني، بي آن چشم

  .را نزديك صورتش برد ديوانه گل نرگسش. دست مرد افتاد

ديوانه » .محض رضاي خدا اينجا رو بگير! بيفتي زندون خواي مي! گوش كن پسر«: مرد با صداي بلند گفت

 كرد و مرد اين بار بلند شد و ضربة سنگيني به هيبت نگاهش مي يك انزواي پر تنها با حالتي حاكي از

ديوانه . ماند گل نرگس بين مشت او و صورت ديوانه، شكست و روي مچ دستش آويزان. گوشش نواخت

 .بود صدايش را شنيد و بسويش دويد فريادي كشيد خشن و مبهم، و برادرش كه كنار افسر پليس ايستاده

مد جويانه برادر بر او فرود آمد با يأسي تهي و منج ضربة انتقام خشم مرد، ديگر فرو نشسته بود و وقتي

. خيابان كشيده شدند رو  برادر، رويش پريد و با صداي بلند ناسزا گفت و هر دو به پياده. ايستاد خاموش

  .كرد ناساز پر مي كشيد و خيابان را از فريادي ديوانه ممتد فرياد مي

كه از يورش او گيج و مات مانده بود به دفاع  و مرد ديگر» زني؟ برادر منو مي«: زنان گفت مرد نفس

 تومي پراند و وقتي هر دو راهي گفت و با بي طرفي به هر دو بدو پريد و با بي ها برخاست تا پاسبان ميان آن

 «چه مرگتونه؟«: زنان و پريشان سر پا ايستادند گفت از هم جدا شدند و نفس

 «.زنه اين ناكس برادرمو كتك مي»

رو خدا يه كار  بد يكي اذيتش كرده، تولا«: كنان گفت در ميان صداي كر كنندة ديوانه، پرخاش پاسبان

چه خبره معركه «: گفت پاسبان دومي جمعيت را شكافت و پيش آمد و» .كنين صداش قطع شه

 «گرفتين؟

گرفت و پاسبان دومي كه به آستانة در ماشين  اوج و پستي مي ،انگيز صداي ديوانه در نوسان موجي شگفت

تلاشي  و برادر كه از» يواش، چه خبره؟«: تكان داد وگفتهاي ديوانه را گرفت و  شانه ،گذاشت قدم مي

پاسبان اولي، مرد ديگر را كه  هر دو كنار اتومبيل زمين خوردند و. سخت خسته شده بود به پشت او خزيد

هر دو . اولي مبهوت ايستاده بود و ياراي فرار نداشت مرد. ها آمد سوي آن در چنگ داشت رها كرد و به

دو . آرام شد مكش بودند، او را زمين انداختند و لگد كوبش كردند تا از پا در آمد و كش رپاسبان با برادر د

عجب «: صورتش را پاك كرد و گفت دستمال با. هاي پاسبان دومي را شيار زده بود خراش عميق، گونه

ا شكوه ديوانه و بر فراز اندوه عظيم و ب» ن؟  وحش فرار كرده باغ امروز چي شده؟ حيووناي! اي جونور درنده

 «بگين ببينم ، چي شده؟» :داد زد

جا  صداي داد و قال اون يكي رو تو ماشين شنيدم و اين ،دونم درست نمي«: كارش با صداي بلند گفت هم

  «كني؟ مي گه كه اون برادرشو كتك زده، تو چه فكر اين يكي مي. هم پريدن تا به كه اومدم ديدم اين دو

برادرمو كتك زده، بايد حقشو كف «: كشيد با خشمي دوباره زنده شده فريادبرادر سرش را بلند كرد و 

پاسبان او را گرفت و . ديگري كه پشت پاسبان قوز كرده بود برساند و كوشيد خود را به آن» دستش بذارم

كه تو ماشينه  اون خواي دوباره حالتو جا بيارم؟ بسه ديگه يه كار كن صداي ديگه، يالا،مي بسه«: گفت

  «.رهبب
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نگاه كنين، گل تو دستش شكسته، همينه كه گريه «: مرد براي اولين بار به برادرش نگاه كرد و گفت

 «.ميكنه

  «خواد؟ گل؟ بگين ببينيم چه كلكي تو كاره، برادرت مگه مريضه يا مرده كه گل مي«: پاسبان گفت

» .كلكي تو كاره  خبره لابدمعلوم نيس چه. آد نظر مي س نه مريض به نه، نه مرده« ديگر گفت پاسبان

آي، اون يكي «: فوراَ سر برگرداند و گفت ها افتاد دوباره توي ماشين را نگاه كرد و چشمش كه به كيسه

سوي مرد دوم كه از جاي خود تكان نخورده  و به» .قاچاق بار كردن اونا. ديگه كجاس، زود دستگيرش كن

مسلط شد و  كرد بر او شت دوباره با برادر كشمكش ميكارش كه دا هم» !يالا، زندون«: گفت بود پريد و

  .پريد سوي مرد ديگر دستبندي به او زد و او را توي ماشين هل داد و به

خوام گلشو براش درس كنم، ولم كنين، بهتون  خوام فرار كنم، من فقط مي من نمي«:زد برادر داشت داد مي

  «.گم ولم كنين مي

 «كشه؟ مياگه گلشو درست كني ديگه داد ن»

 «.نه ديگه، داد و فريادش واسه همينه»

 «.پس محض رضاي خدا زودتر درسش كن»

پاسبان مچ دستش  كه برادر در حالي. گريست هنوز گل نرگس شكسته را در دست داشت و تلخ مي ديوانه

دكاني ها تكه نخي را كه از  يكي از تماشايي .را گرفته بود، دوروبر را گشت و تكه چوب كوچكي پيدا كرد

 هاي مشتاق و منتظر پاسبان و جمعيت بود به او داد و برادر در برابر چشم دست آورده در آن دوروبرها به

بلند و پر هياهو ناگهان از  ساقة گل را به تكة چوب بست و گل شكسته بار ديگر سر بلند كرد و آن اندوه

د از ريزش باران شده بود و چهرة آسمان بهاري بع هايش مثل دو تكه از چشم. روح ديوانه پرواز كرد

 .مانست مهتاب مي اش از شادي به كودكانه

  «.رد شين ديگه، نمايش امروز ديگه تموم شد، يالا رد شين«:ها جمعيت را متفرق كردند پاسبان

افتاد و از پيچ كوچه  تك تك راه افتادند و ماشين كه روي هر ركاب آن پاسباني ايستاده بود راه ،جمعيت 

ناپذير ديوانه در وراي گل  هاي آبي و وصف چشم و از خيابان پايين رفت و از نظر ناپديد شد وگذشت 

 ددي گرفته بود، خوابي خوش مي نرگسي كه محكم ميان دستش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


